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  القضات  مفهـوم جبـر و اخـتيار در منظومة فكري عين

  )ها، يزدان شناخت و لوايح تمهيدات، نامه(همـداني با تأكيد بر

   با محوريت كلامي و عرفاني
  

  1پور اله اسماعيل ولي

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه پيام نور

  
  10/3/94  :رشيذخ پيتار  11/2/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

در كنار موضوعاتي چون امامت، » حريت اراده«يا » جبر و اختيار«مسئلة 

بسامدي است كه در حوزة كلام،  از مفاهيم پر... حسن و قبح، تشبيه و تنزيه، و 

اين . هاي وسيعي را به خود اختصاص داده است فلسفه و عرفان اسلامي پژوهش

 آميزترين مباحثي است كه در طي اعصار، نظر  ترين و مناقشه مسئله، از كهن

لذا، . متكلمان، فيلسوفان و عارفان بزرگ اسلامي را به خود جلب كرده است

نظر به اهميت و گستردگي حوزة جبر و اختيار و همچنين وجود ابعاد ناشناخته 

                                                 
1. Email: v.esmaeel@gmail.com 
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القضات همداني را دربارة مفهوم  در اين زمينه، اين مقاله بر آن است تا نگاه عين

 –جبر و اختيار در متون منثور عرفاني فارسي در دو حوزة عاشقانه و كلامي 

اما، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه در افق ديد . فلسفي بررسي كند

  القضات، آيا انسان در چنبر جبر است يا در دايرة اختيار؟ عين

 القضات در حوزة عشق، به جبر مطلق دهد كه عين برآيند تحقيق نشان مي

و » اختيار«، »جبر«سه مسئلة  فلسفي به هر – عارفانه، و در حوزة كلامي – عاشقانه

توصيفي و به شيوة -روش پژوهش حاضر، تحليلي. ملتزم است» امرٌ بَينَ الامَريَن «

  .اي است كتابخانه

القضات، تمهيدات،   جبر و اختيار، كلام اسلامي،عين:هاي كليدي واژه

  .ها نامه

  

  پيش درآمد

رو  ترين و انديشه برانگيزترين مسائلي كه بـشر در طـول تـاريخ بـا آن روبـه            از باريك يكي  
اي كه اين بحث از يك سـو بـا انديـشه و روان انـسان               گونه   به ؛بوده، مسئلة جبر و اختيار است     

ارتباطي تنگاتنگ دارد و از سوي ديگر در قرآن و سـنت، آيـات و احاديـث متعـددي در ايـن                      
. دارد   مـي      هرانسان انديشمندي را دربارة اين مسئلة اساسـي بـه تفكـر وا             زمينه وجود دارد كه   

آنجا كه اين موضوع از چگونگي تعلق علم خداوند و شمول ارادة او نـسبت بـه افعـال انـسان                  «
كند، به علم كلام مربوط است و از آن روي كه در پيوند با ضـرورت و عـدم ضـرورت                    بحث مي 

در حـوزة   . شـود   د است، به فلسفه و حكمت متعالي مرتبط مـي         افعال انسان در نظام كليِ وجو     
ويژه فلسفة اسلامي، اين مـسئله نـسبت بـه ديگـر موضـوعات كلامـي و              علم كلام و فلسفه، به    
از اين رو، متكلمان و فلاسفه در بحث جبر و          ). 6-5: 1362نژاد سليم،   (» .فلسفي صدارت دارد  

ده و ديدگاه خود در برابر مخالفان، از عقل، حس و           اختيار با تمام توان فكري براي دفاع از عقي        
هـايي   سـاز پيـدايي مكتـب    ها سـبب    اي كه از تضاد و تقابل آراي آن         گونه  اند؛ به   نقل بهره گرفته  

ترين   ، اشاعره، ماتريديه، اماميه و معتزله شده است كه به ترتيب كم           )اهل حديث (چون جبريه   
اند و هركدام از ايـن خطـوط فكـري            ها قائل   ي انسان ترين گسترة آزادي و اختيار را برا        تا بيش 

  .ها و عقايدشان متفاوت است داراي پيرواني است كه ديدگاه
ويـژه عرفـان مكتـب خـسرواني بـا       در اين ميان، متون منثور فارسي عرفاني و متصوفه، به     
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عنايت به تأكيد فراوان به مسئلة تقـدير و ميـزان تـأثير انـسان بـر سرنوشـت خـود، يكـي از                         
توجه بـه نـوع رابطـة       ترين متوني است كه به مسئلة ارادة انسان و موضوع جبر و اختيار با               مهم

در اين ميان آثار منثور فارسي عرفاني مربوط به قرن پـنجم و            . انسان با خدا توجه داشته است     
القـضات    تـوان بـه آثـار عـين         هـا مـي     ترين آن   ترين اين آثار هستند كه از شاخص        ششم از مهم  

القـضات همـداني بـه      رو، هدف مقالة حاضر بررسي نگاه متفاوت عين         از اين .  اشاره كرد  همداني
  .مفهوم جبر و اختيار است

  
  تحقيق پيشينة

دربارة مسئلة جبر و اختيـار و احـوال،         كه گفت بايد پژوهش سوابق و پيشينه خصوص در
تـرين    است كه مهم   شده هنگاشت هاي فراواني   ها و كتاب    مقاله همداني، القضات  آثار و افكار عين   

زنداني بغداد، حقايقي از زنـدگي و       «و  » القضات همداني   عقايد عرفاني عين  «: اند از   ها عبارت   آن
القـضات   عـين « غلامرضـا افراسـيابي،     سـلطان العاشـقين   و كتاب   » القضات همداني   فلسفة عين 

سـيد  »  همداني القضات  بررسي و تحليل زبان عرفاني در آثار عين       «، احمد نيكوهمت،    »همداني
فاطمه مدرسـي و  » شطحيات عين القضات همداني«علي اصغر ميرباقري فرد و شهرزاد نيازي،  

 اي صـورت    و جـدي   مستقل تحقيقي تاكنون مقاله، اين در نظر مورد ديدگاه از اما ...ديگران و   
  .است نگرفته

  
  تحقيق روش

اي و    ، كتابخانـه  هـاي تحقيـق     آوري داده   و ابـزار جمـع     تحليلـي  -روش پژوهش، توصـيفي   
القـضات،   اسنادي است؛ لذا در اين جستار باعنايت به دستگاه فكري و حـوزة انديـشگاني عـين     

  :بندي و بررسي شده است مباحث در سه بخش و بر اساس اهميت موضوع طبقه
  هاي آن؛ فلسفي و زير مجموعه-جبر مطلق عاشقانه و جبر مطلق كلامي . الف
  هاي آن؛  اختيارگرايي و زير مجموعه. ب
  .الامرين نظرية بين. ج
  

   عارفانه-نگاهي به جبر مطلق عاشقانه. 1بخش 

عرفان با توجه به چهار بعد ارتباط، تقربّ، اتصال و اتحاد، از پيونـد و وابـستگي انـسان بـا        
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خواهد با اراده     در وادي عرفان همه چيز خداست و هرچه مي        . كند  خود، جهان و خدا بحث مي     
دهد؛ لذا عرفان در معناي كلـي و عـام خـود، ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا                    م مي و خواست خود انجا   

پيوند عشق عرفاني با بحث غامض جبـر و اختيـار پيونـدي علـت و                . مسئلة جبر و اختيار دارد    
معلولي است؛ زيرا در مبادي عرفان عاشقانه، سـالك از مـسير اختيـار بـه ميـدان سـلوك وارد        

ت در راه بندگي كه آن هم به اختيـار او ولـي در طـول     شود و با تحمل رنج، عبادت و حرك         مي
شود و به مقام معيت   مند مي     ارادة خداوند است، از عنايت، اشراق و تجلي حق بر دل خود بهره            

آنجاست كه در انتهاي طريقت، اختيار از او سلب و در اختيار حـق محـو و بـه فنـاي             . رسد  مي
 سلوك و طريقـت عارفانـه   ة جبر در بالاترين مرحل به سخن ديگر، اين نوع.شود االله نائل مي  في
  .گيرد قرار مياي كه برتر و بالاتر از اختيار  گونه يابد؛ به تجلي ميعاشقانه  –

  

  القضات در باب مسئلة جبر عاشقانه هاي عين آراء و ديدگاه. 1-1
 القضات همانند استاد خود احمد غزالي و به واسـطة او هـم از تعـاليم پيـران مكتـب                     عين

اما با بررسي و مطالعـه در آثـار و دسـتگاه            . خسرواني و هم از مكتب بغدادي بهره جسته است        
رسد تأثيرپذيري او از تعاليم مكتب خـسرواني بيـشتر از تعـاليم                نظر مي   القضات به   فكري عين 

مكتب بغدادي است؛ زيرا از آن جا كه مسئلة عشق و معرفت عاشقانه از موضـوعات و مفـاهيم                  
القـضات را    ترين كانون توجهـات عـين       آيد، توانسته بيش    مكتب خسرواني به شمار مي    پربسامد  

با اين رويكـرد، تأثيرپـذيري      . دربارة اين مسئله معطوف سازد و او را تحت تأثير خود قرار دهد            
تـوان از     كنـد؛ بـه همـين دليـل او را مـي             تري پيدا مي    او از تعاليم مكتب خسرواني نمود بيش      

او عـارفي بـا   . دار تصوف و عرفـان ايرانـي ـ اسـلامي دانـست      يادين و ميراثپيشروان تحول بن
اش اسـتقلال خـاص خـود را          ها و تفكرات عرفـاني      تجارب ژرف روحاني است كه مباني انديشه      

داند و براي عشق مقام و مرتبة والايي قائل اسـت و              اي كه عشق را استاد خود مي        گونه  دارد؛ به 
هاي والا و نافـذ عاشـقانه ـ عارفانـة      او با تأثيرپذيري از انديشه. نددا دردمندي را در عاشقي مي

استاد خود احمد غزالي معتقد است كه سراسر عشق جبري و قهـري اسـت كـه تمـام وجـود                     
گذارد؛ يعني عشق وقتـي كـه         اي كه از او اختيار و اراده باقي نمي          گونه  گيرد؛ به   عاشق را فرا مي   

دهد كه عنان اراده و اختيـار از           به عاشق حالتي دست مي     به مرحلة كمال و شوق مفرط برسد      
اختياري به تسليم شدن مطلـق سـالك در      اين نوع بي  . شود  او سلب و از زمان و مكان فارغ مي        

بنـابراين، ماهيـت عـشق در منظومـة فكـري           . شـود   برابر ارادة نافذ حـضرت حـق منجـر مـي          
تـرين   با اين تفصيل، عمـده    . انجامد  يم» جبر محمود «يا  » جبر مطلق عاشقانه  «القضات به     عين
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هاي ظهور و بروز مفهـوم جبـر بـا توجـه بـه بحـث عـشق، در آثـار فارسـي                         ها و جريان    زمينه
  :القضات به قرار ذيل است عين

  

  مجذوب سالك يا سالك مجذوب. 1-1-1
. ؛ ب سـلوك .الـف : اسـت امكان پذير    گونه سير باطني به سوي حق به دو         عرفا،در ديدگاه   

  .جذبه
دهد تا به غايـت       وك؛ روش و كوشش تدريجي است كه سالك در طي طريق انجام مي            سل

 به نزديكي اشتياق انسان به خدا و ة توجةنتيجواقع، سلوك  در. طريقت يعني فنا في االله برسد

  .گويند مي» سالك مجذوب« داشته باشد، ؛ لذا به سالكي كه چنين روشياوست
كه عنايت الهي، سـالك را بـه ناگـاه فـرو       استسير دفعي و غير تدريجي و كششجذبه؛ 

سالكي كه بـه ناگـاه جذبـه او را     . كند  اختيار در دام عشق خود اسير و گرفتار مي          گيرد و بي    مي
بـا توجـه بـه تعريـف        . گويند مي» مجذوب سالك «در ربايد و اختيار و اراده را از او سلب كند،            

بـا عنايـت بـه مـسئلة     » جبرمطلق«ارئه شده، يكي از مبادي و اصول مهم ظهور و بروز مفهوم        
  .است» مجذوب سالك«القضات همداني  عشق در انديشة عين

چون عنايت ازلي خواهد كـه مـرد   «: گويد بارة مجذوب سالك چنين مي او در تمهيدات در   
اي بزند شعاعي بر مـرد سـالك           آرد، شعاعي از آتش عشق، شعله      سالك را به معراج قلب دركار     

در اين حالت سالك را معلـوم شـود كـه           . آيد، مرد را از پوست بشريت و عالم آدميت بدر آورد          
كند تا بسر حد فنا       چه باشد و در اين موت راه مي       ) 57آية  /29سورة(» كُلُّ نفسٍ ذائقة الموت   «

» اختيار از خلق جمله ببـرد  نند و آنرا قطع كند و بذبح بيرسد، راحت ممات را بر وي عرضه ك     
  ). 51: 1373القضات،  عين(

توان گفت كه در افق ديد او جذبـه و عنايـت حـق در                 القضات مي   با توجه به سخنان عين    
مجـذوب  «وادي سير و سلوك، بيش از مجاهده و رياضت ماية نيل به مقصد اسـت؛ يعنـي بـر      

ترين مرحلة طريقت عاشـقانه اسـت،          اين مرحله از سلوك كه عالي      تأكيد دارد؛ زيرا در   » سالك
جبـر  «اختيـاري بـه    اي كه اين بي گونه ؛ بهگردد اختيار و اراده از سالك به طور مطلق سلب مي      

القـضات كـشش بـر     جان سخن اينكه در منظومة فكـري عـين     . شود   منجر مي  »مطلق عاشقانه 
  .كوشش رجحان دارد
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1-1-2 .ّهحِبونهتقدم يحِبم بر ي  
القضات، تاكيد بر آمـوزه   يكي ديگر از موارد بروز جبرمطلق عاشقانه در دستگاه فكري عين      

 اسـت؛   »يحِبونـه «بر عـشق و خواسـت انـسان         » يحِبّهم«قرآني تقدم عشق و خواست خداوند       
شق بدين معنا كه چون انسان معشوق و محبوب خداوند است از اينكه در برابر اين محبت و ع                 

عـين القـضات همچـون    «. الهي تسليم محض شود و سرسپردگي اختيار كند، گزيـري نيـست          
يحـِبّهم  «باره آية     شمارد و دليل او در اين       عرفاي ديگر محبت ميان خالق و بنده را دوسويه مي         

  ).15: 1390مدرسي و ديگران، (»  است»بر يحِبونه
اگر سر آن داري كه جـان و دل در ميـان         « : گويد  ها جلد دوم در اين زمينه مي        او در نامه  

ه سـبيلاً      «نهي و با خرقه سركني بيا        و تـو را خواسـت از كجـا آمـده و اگـر            » فمَن شاء الِي ربـ
ه         «خواستة او باشي چه كني كه او را نخواهي           شاء اللَّـ عـين القـضات،    (» و ما تَـشاوءن الاَّ اَن يـ

1377 :186 .(  
گفت او بندة خـود را عاشـق خـود كنـد؛ آنگـاه              .«: ويدگ  همچنين در تمهيدات چنين مي    

. تو عاشق و محب مايي و ما معشوق و حبيـب تـوايم            : بنده را گويد  : بربنده عاشق باشد و گفت    
  ).112: 1373همان، (» اگر تو خواهي و اگر نه

أتيِ اللـّه بِقـَو   ...«القضات ملهم از آية شريفة قرآن،        شود عين   گونه كه ملاحظه مي     همان مٍ يـ
  ونَهحِبم و يههم مي      1»...يحبحِبونه را برآمده از يحبواقع، در ديـدگاه او، عـشق عاشـق        در. داند  ي

اسـت؛  » يحـِبهم «نـشانة عـشق و دوسـتي معـشوق نـسبت بـه عاشـق         » يحبونه« به معشوق   
براين،  كه خداوند ابتدا انسان را عاشق خود كرده، سـپس عاشـق او شـده اسـت؛ بنـا         معنا  بدين

او همچنـين معتقـد اسـت كـه انـسان چـه             . تقدم زماني و ذاتـي دارد     » يحبونه«بر  » يحبهم«
بخواهد چه نخواهد، عاشق و محب خداوند و خدا معشوق و حبيب اوسـت و در پـذيرش ايـن                    

يحـبهم و  «القـضات مفهـوم    جان سـخن اينكـه در منظومـة فكـري عـين         . مسئله مجبور است  
ونَهحِبشاء  « ضمني به    طور  به» يا يال لَمتوان از آن بـه       بودن حضرت حق اشاره دارد كه مي      » فَع

   .تعبير كرد» جبر مطلق عاشقانه«
  

  جوهر بودن عشق و عرض بودن جان. 1-1-3
القـضات    هايي كه بـا مـسئلة جبـر عاشـقانه در انديـشة متعـالي عـين                  يكي ديگر از مؤلفه   

                                                 
 )54 /مائده( . او را دوست دارند)نيز(خدا گروهي را مي آورد كه آنان را دوست دارد و آنان  .1



٧              ات همـداني القض مفهـوم جبـر و اخـتيار در منظومة فكري عين

او در تمهيـدات    .  و عـرض بـودن جـان اسـت         اي مستقيم دارد؛ جوهر بودن عـشق خـدا          رابطه
عشق حق تعالي جوهر جان آمد و عشق ما جوهر وجود او را عرض آمد، عشق ما او                  «: گويد  مي

، مگـر  ........... را عرض و عشق او جان ما را جوهر، اگر چنانكه جوهر بي عـرض متـصور نباشـد      
  :اي ها نشنيده اين بيت

  

 چــون آب و گــل مــرا مــصور كردنــد    

ــر مــي تقــدير  ــم چــو ت ــد و قــضا قل  كردن

  

ــد    ــو جــوهر كردن  جــانم عــرض و عــشق ت

ــد    ــر كردن ــن براب ــشق م ــو و ع ــسن ت  »ح
  

  )112-113: 1373القضات، عين(
  

القضات، عشقِ خداوند جوهر و جانِ آدمي عرض است؛ زيرا جـوهر بـودن          در افق ديد عين   
ن آدمي، دليل بـر     عشق خداوند دليل بر اختيار و ارادة نافذ اوست و عرض دانستن حقيقت جا             

شود ايـن اسـت       اما پرسشي كه در ذهن ايجاد مي      . اختياري و عدم استقلال در وجود اوست        بي
القـضات پاسـخي     كه آيا جوهرِ عشق براي عرضِ جان اكتسابي است يا موهبتي؟ در آثـار عـين     

ا او حـديثي از پيـامبر             صريح براي اين پرسش نمـي      كنـد كـه    نقـل مـي  ) ص(تـوان يافـت؛ امـ
ي و انَـا         «: فرمايد مي اذِا اَحب االلهُ عبداً عشَقَه و عشقََ عليهِ فَيقـولُ عبـدي انَـت عاشـِقي و محِبـ

 در اين حديث، بـه طـور ضـمني بـر مـوهبتي              1»عاشقٌِ لَك و محِب لَك اِن اَردت و اِن لمَ ترُد          
ودن جوهر عشق، اجبـاري     اي كه پذيرفتن اين موهبتي ب       گونه  بودن جوهرِ عشق دلالت دارد؛ به     

  .و با سلب اختيار و اراده همراه است
  

  بي اختياري عاشق. 1-1-4
 در عاشـقانه  جبر با توجه به عاشق و معشوق پيوند ةيكي ديگر از مفاهيم برجسته در حوز      

القضات مسئلة ترك و بي اختياري عاشق در گسترة عشق است؛ زيـرا تـركِ                 مباني فكري عين  
اي كـه     گونه  كه عاشق در مسير سلوك پيشرفت و تعالي داشته باشد؛ به          شود    اختيار موجب مي  

  . سازد تر و راه را هموارتر مي اختياري طي منازل سلوك را براي سالك آسان بي
اختيـاري در مـسير عـشق        القضات در رسالة لوايح از قول جنيد بغدادي در بـاب بـي              عين

: گفـت . نـه : رت آفريدگار را بيني، گفتجنيد را گفتند خواهي كه مرحض  «: كند  چنين بيان مي  
چرا؟ گفت بخواست و نيافت، بدين نسبت همه آفت در اختيار منـست و مـن از آفـت اختيـار                     

  ). 137: 1377القضات،  عين(» پناه بدو سازم

                                                 
ندة من، تو عاشق و دوستدار مني ب« ه خدا بنده اي را دوست بدارد به او عشق مي ورزد و عشق را بر او عرضه مي دارد پس مي گويدكهنگامي . (1

  )ص(حديثي از رسول اكرم  )»و من عاشق و دوستدار توأم، چه بخواهي و چه نخواهي
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  ).136همان، (» اختيار است در عشق آنكه بختيار است بي«: گويد همچنين مي
  :گويد مي) 2ج(ها  يا در نامه

  

 كند هر آنچه ببايد، تو صبر كـن       عشقت  «

  

 »شاگرد عشق باشد، تـو را او بـس اوستــاد            
  

  )125: 1377عين القضات، (
  

القضات بايد گفت كه اصولاً اختيار در مسيرِ عـشق، سـبب تبـاهي،                در تبيين انديشة عين   
شود؛ زيرا سراسر عشق جبر مطلق اسـت و در ايـن مـسير اختيـاري      گزند و دشواري عشق مي  

شـود؛ چـون تكليـف از او     گاه در وادي عـشق مؤاخـذه نمـي     از اين رو، عاشق هيچ    . اردوجود ند 
باشـد؛ بـه بيـان        ارادگي او مـي     اختياري و بي    ساقط است و هركاري كه از او سر زند از روي بي           

كنـد يـا    ديگر هركس جز عاشق، چون هنوز از خودي بودن خويش رها نشده، كـاري كـه مـي      
اختيار اسـت؛ يعنـي       دهد، اما عاشق بي     ختيار و ارادة خود انجام مي     آورد به ا    سخني بر زبان مي   

بـا ايـن تفـصيل،    . شـود از اختيـار و ارادة او خـارج اسـت     عملي كـه از سـوي او انجـام مـي       هر
اي  گونـه  دانـد؛ بـه   اختيار مي القضات عشق را استاد و صاحب اختيار و عاشق را شاگرد و بي  عين

  .ق جبري و اختيار به طور مطلق مطرود استكه در ديدگاه او سراسر مسير عش
  

   ابليس و جبر عاشقانه .1-1-5
طـور اعـم و جبـر عاشـقانه      هاي مهم در باب جبر و اختيار به  يكي ديگر از مفاهيم و مؤلفه     

در مجموعه متـون عرفـاني ايرانـي ـ     . القضات، ابليس ستايي است طور اخص در ديدگاه عين به
، احمـد  ) ق 309مقتـول  ( عارفاني چون حسين منصور حـلاج       ويژه مكتب خسرواني    اسلامي به 

و )  ق 535م  (، ســنايي غزنـوي      ) ق 525مقتــول   (القضات همـداني     ، عين ) ق 520م  (غـزالي  
هاي توجيـه     از جمله كساني هستند كه در آثارشان رگه       ... و)  ق 606م  (روزبهان بقلي شيرازي    

اين عده از عرفا عـصيان ابلـيس را ناشـي از            . شود  و دفاع از ابليس در برابر اوامر الهي ديده مي         
اي ديگر سرپيچي ابليس از فرمـان حـضرت حـق را              اما عده . اند  مشيت و تقدير خداوند دانسته    

نع از سـجدة او     عشق مفرط او نسبت به خدا دانسته و بر اين باورند كه غرور و غيرت ابليس ما                
  .بر انسان شده است

  در اقوال و آثـار گروهـي از بزرگـان تـصوف و عرفـان چـون       بر پاية آنچه گفته شد ابليس     

پاكبازترين عاشق كه سجده را جز بر معـشوق         «: القضات همداني چنين معرفي شده است       عين
). 416: 1377القـضات،   عـين (» روا ندانست و پاسبان درگاه حـضرت حـق و سـرور مهجـوران       

ة مملكـت ملكـوت كـه صـد و          شـحن «). همـان (» يگانه وجود و سرّ قدر و خال بر جمال ازل         «



٩              ات همـداني القض مفهـوم جبـر و اخـتيار در منظومة فكري عين

  ).96: 1همان، ج(» اند م او خوردهبيست و چهار هزار نبي زخ
القضات عصيان و سركشي ابليس بنابر مشيت و خواست الهي بوده است و               در ديدگاه عين  

به خدا در داستان گمراه كردن قـوم موسـي توسـط            ) ع(در جايي با استناد به اعتراض موسي        
 گمراه كردن ابليس هم به خواست، مشيت و امتحان خداوند بوده            سامري بر اين باور است كه     

سازد و تمام اين      كه را اراده كند گمراه مي       كند و هر    كه را بخواهد هدايت مي      است؛ زيرا خدا هر   
در خصوص عصيان ابلـيس ايـن چنـين         ) ج دوم  (ها  نامهاو در   . فتنه و بلا از خود خداوند است      

ابليس و جبرئيـل    » يضلُّ من يشاء و يهدي من يشاء      «بودي كه   اگر نه آن    ! اي عزيز «: گويد  مي
ا  ... چه كردندي؟ گيرم كه خلق را ابليس اضلال كند ابلـيس را بـدين صـفت كـه آفريـد؟                       امـ

چه معني  » اَضَلَّهم السامرِي «و  » اِن هيِ اِلاّ فتِنتَك   «: موسي صفتي بايد تا در حالِ مستي گويد       
  :گفتم كردم از دستِ سامري و مي  خاك بر سر ميتاكنون! دارد؟ بار خدايا

  

ــست  ــن از بلغاريانــ ــج مــ ــه رنــ  همــ
  

 كـــه مـــادامم همـــي بايـــد كـــشيدن      
  

  

ن              «: گويم  اكنون استغفار همي كنم و مي      اِن هي اِلاّ فتِنُك تُضِلُّ بهِا من تـَشاء و تَهـدي مـ
8-7: 1377القضات،  عين(» تشَاء.(  

انديشي عصيان ابليس را توجيـه        با امعان نظر و ژرف    القضات    شود عين   چنانكه ملاحظه مي  
اش نبوده، بلكه آبشخور آن، مشيت و         كند و بر اين باور است كه عصيان او به اختيار و اراده              مي

القضات دربارة مسئلة ابليس به جبر مطلق عاشقانه قائل           بنابراين، عين . ارادة خداوند بوده است   
هاي عالم مقهور     است و همة موجودات و پديده     » ال ما يشاء  فع«است؛ زيرا به اعتقاد او خداوند       

  .اي ندارند و مسخرّ اراده و قدرت او هستند و از خود اختيار و اراده
  

  القضات همداني در حوزة جبر مطلق كلامي و فلسفي رويكرد عين. 2-1بخش 

هـا و مجـاري ظهـور و بـروز مـسئلة جبـر و انـواع آن در منظومـة فكـري                         يكي از حـوزه   
توان   با توجه به تحديد و تشريح انواع جبر مي        . القضات؛ كلام، اصول و باورهاي ديني است        عين

در اين نوع از جبر از اعتقاد انسان بـر وحـدانيت و             .  تقسيم كرد  ،»جبر مطلق «ديدگاه او را در     
ها و اشياء موجود در جهان هـستي بحـث            ربوبيت خداوند و همچنين پيوند خدا با همة پديده        

سان كه باورمندي به اين گونه از جبر به معناي تسلط مطلق خداونـد بـر همـة                    ود؛ بدين ش  مي
القـضات، خداونـد      با اين توجه در انديشة عين     . باشد كه انسان نيز جزئي از آن است         هستي مي 

او همچنين معتقد است كه اگر انسان بـا ايـن           . معطي، مانع و مالك حقيقي همة كاينات است       
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 مالك، مانع و معطي در اين عـالم باشـد، آن پنـداري بـيش نيـست؛ زيـرا او                  تواند  تفكر كه مي  
ت و مالـك    از اين رو، او را بـا تـصرف و مالكيـت كـاري نيـس               . تواند فاعل كردار خود باشد      نمي

  .حقيقي خداوند است و بس
بـا  » جبر مطلق «هاي ظهور مفهوم      ترين بسترها و مؤلفه     توان گفت عمده    با اين اهتمام مي   

  :القضات به قرار ذيل است ه حوزة كلام و فلسفه در انديشه و آثار فارسي عينتوجه ب
  

  آفرينش. 1-2-1
از آن جا كه خداوند مبدأ و منشأ آفرينش همة موجودات عالم است، همة افعـال نيـز بـه                    

از اين رو، گروهـي از انـسان، مـؤمن خلـق شـدند و               . گيرد  اراده، خواست و محبت او انجام مي      
نش از حكمـت  ايـن نـوع آفـري   .  و در نزد او يكسان هستند     كه هر دو مقضي حق    گروهي كافر،   

  .آيد الهي به شمار مي
چـون جـوهر    ! اي عزيـز  «: گويد   دربارة خلقت انسان مي    تمهيداتالقضات همداني در      عين

اهل االله مصدر موجودات است، بارادت و محبت در فعل آمد؛ كيمياگري او جز اين نيامـد كـه                   
هركه از ارادت خدا سعيد آمد،      ) 2آية/ 64سورة(» لَقَكُم فَمنِكمُ كافرِ و منكمُ مؤمن     هو الّذي خَ  «

از شكم مادر در دنيا سعيد آمد؛ و هركه از ارادت خدا شقي آمد؛ از شكم مـادر در دنيـا شـقي                       
قسمي سبب قربـت آمـد بخـدا، و    : و از براي اين معني بود كه افعال خلق بر دو قسم آمد         . آمد

و االلهُ خَلَقَكـُم و مـا   «. آفرينندة ما و آفريننـدة عمـل مـا اوسـت    .  بعد آمد و دوري   قسمي سبب 
هل مـِن خـالقٍ     «: گويد  نهد و مي    خواهد در راه بنده مي      چنانكه مي ) 96آية/37سورة(» تعملون
  )182-181: 1373القضات،  عين. (»)3آية/35سورة(» غيراُالله؟

سـان كـه اگـر     اونـد بـستگي دارد؛ بـدين   سعادت و شقاوت انسان بـه اراده و خواسـت خد       
خواست خداوند بر اين بوده كه انسان سعادتمند در دنيا باشد، سعادتمند است و اگـر شـقاوت           

از ايـن رو، سـعادت و       . را براي انسان خواسته، انسان بدون شك شقاوت و بدبخت خواهد بـود            
ة انـسان و اعمـال و   شقاوت هر دو مقضي حق و از حكمت الهي اوست؛ به همين دليل آفرينند     

به بيان ديگر، خداوند هم آفرينندة فعل انسان و هم فاعل فعـل انـسان               . كردار او خداوند است   
  .پس سعادت و شقاوت انسان به اختيار او نيست، بلكه ازلي است. است

  

  تقدير و تسليم. 1-2-2
 تسليم مطلق انسان بـه مقـدرات ازلـي اسـت و      گوي بودن در ميدان تقدير الهي به معني       
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  .سرنوشت و تقديري است كه خداوند در ازل بر لوح محفوظ نگاشته است» بودني«واژة 
استقبال قضاي الهي با رضا، و ثبات در ظـاهر و بـاطن اسـت بـه                 «: تسليم عبارت است از   

  ). 191: 1373كوب،  زرين(» هنگام امتحان و ابتلا
ت تسليم بودن مطلق انسان در افعال و كردار اختياري خود، بارها از             القضات براي اثبا    عين

) جلـد دوم  (ها    او در نامه  . ورزد  تمثيل گوي بودن بهره جسته است و بر اين نكته هم تأكيد مي            
جـاي  «: گويـد  در خصوص گوي بودن در ميدان تقدير براي كسب سعادت و شقاوت چنين مي    

عادت مسلط كند تا مضطر گردد در راه سـعادت و بـر       بر يكي اسباب س   . ترس است از مكر قدر    
و جز گوي بودن در ميـدان  ... ديگري اسباب شقاوت مسلط كند تا مضطر گردد در راه شقاوت  

  ). 198: 1377القضات،  عين(» تقدير روي نيست
  ).282همان، (» گوي آنجا تواند بود كه فرمان چوگان بود«
  ). 283همان، (» استگوي شدن به فرمان چوگان سلطان لابد « 

كدام «: گويد  ها در خصوص تغييرناپذيري تقدير و سرنوشت چنين مي          او همچنين در نامه   
  !تر دامن را زهرة آن بود كه در اين معني چون و چرا گويد؟ عجبا كار تو

  

 بودنيها بود، ما را بـا چـرا و چـون، چكـار            

  

 اين منم يارا كه اندر زلف تو مويي شدم        «

  

 »ا را بر چـرا و چـون كنـيم         خيز تا خاك رض     
  

  )365: 1همان، ج(

 »پيش چوگاني كه زلفت داشت من گويي شـدم        
  

  )129: همان(
  

غايت افعال و كردار اختياري و ارادي انسان بر حول دو محور استوار است؛ نخست مـسير                 
هرگاه قَدر از كمينگـاه     . البته، سعادت هدف غايي انسان است     . سعادت و ديگري مسير شقاوت    

هـا را مقهـور و مـسخرّ خـود       برون آيد بر اين دو طريق سعادت و شقاوت مسلط شـود آن     مكر
كنـد تـا در راه        اي كه علل و عوامل سعادت را بر گروهي از انسان مسلط مي              گونه  گرداند؛ به   مي

. كسب سـعادت از خـود اراده و اختيـاري نداشـته باشـد و از او موجـودي مجبـور يـاد كننـد                        
اختيار  شود تا موجودي مجبور و بي     قاوت از او اختيار و اراده سلب مي       همچنين در راه كسب ش    

  . به شمار آيد
هايي كه نقاش ازل      ها با الهام از آيات قرآن، نقش        القضات در خصوص سرنوشت انسان      عين

در لوح محفوظ نگاشته، ناستردني دانسته و بر اين باور است كه سرنوشـت و اعمـال                ) خداوند(
ازلي وابسته است و انسان بايد تسليم تقدير الهي باشد و نبايد چون و چرايي               همة ما به تقدير     

القـضات، انـسان در       از اين رو، در منظومة فكري عين      . به ميان آورد، بلكه خرسندي پيشه كند      
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افعال و كردار ارادي خود در كسب سعادت و شقاوت و همچنين نـسبت بـه سرنوشـت خـود،                    
  .آيد شمار مي بهموجودي مطلقاً مجبور و تسليم 

  

  قضا و علم سابق الهي. 1-2-3
القـضات بـا توجـه بـه          يكي ديگر از موضوعات و مضامين مهم در حوزة انديـشگاني عـين            

قـضا در اصـطلاح عبـارت اسـت از          . مفهوم جبر و اختيار، مسئلة قضا و علم سابق الهـي اسـت            
»  از ازل تـا ابـد  حكم الهي در اعيان موجـودات را بـر آن نحـو كـه هـست، از احـوال جـاري                  «
  ).640: 1378سجادي، (

شناخت در خصوص قضاي ازلي و علم سابق باري تعـالي ايـن    القضات در رسالة يزدان   عين
قضاء ازلي و علم سابق باري تعالي كه در ذات او حاصل اسـت و آن مبـدأ را                   «: گويد  چنين مي 

رنـد و ايـشان در   زمان و منتهي زمان نيست و نباشد و زمان و مكان از آن حـضرت سـخت دو              
اند باضافت بدان عالم، و نيـز موجـودي           عالم جسم و لوازم اواند و در وجود در افق اقصي افتاده           

  ).54: 1327القضات،  عين(» اواند همه اسير و مجبور قدر اواند كه بيرون ذات 
نسبت به موجودات حكمي اجمـالي دارد و تـابع علـم ازلـي خداونـد                » قضا«از آن جا كه     

مايه قرار دادن اين مسئله معتقد است كه قضاي ازلي و علـم سـابق      القضات با دست    است، عين 
خداوند در ذات او حاصل است و بر همة حوادث و علل و معلـولات احاطـه دارد و در زمـان و                       

گنجد و هيچ حادثي حتيّ نيروي اراده و مشيت انساني كه از مبادي افعال اختيـاري   مكان نمي 
دير، مشيت و قضاي الهي وجود نخواهد داشت و هرموجود كه خـارج از              اوست، بدون سابقة تق   

اي كـه اراده و       گونـه   ذات الهي باشد، همه مسخرّ امر و در تحت قدرت و اختيار او هـستند؛ بـه                
  .شود ها سلب مي طور مطلق از آن اختيار به

  
  القضات  تجلي اختيارگرايي در منظومة فكري عين. 2بخش

براسـاس ديـدگاه    . ته شد؛ واژة اختيار نقطة مقابل واژة جبر است        تر گف   طور كه پيش    همان
توانـد افعـال و كـردار         نوعي برآمده از ارادة اوست و او مي         اختيار، كردار و افعال ارادي انسان به      

هرچند، در طي تاريخ فلاسفه اسلامي، افعال ارادي انسان بـا واژگـان             . ارادي خود را خلق كند    
معنـا كـه    ايـن  شده، اما بر يك اصل و حقيقت دلالت داشته است؛ به  ان اختيار، قَدر، تفويض بي   

سـوي خـود    ها را بـه    شد، واژة قَدر كانون توجه      بحث مي » حريت اراده «هرگاه در حوزة كلام از      
ناميدنـد و هرگـاه از منظـر فلـسفي و      هـا آن را تفـويض       ساخت كه بعدها اعتزالـي      معطوف مي 
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باتوجـه بـه حـوزة    . كردنـد  آن را به عنوان اختيـار مطـرح مـي      آمد،    عرفاني سخني به ميان مي    
نوعي جبرگرا هستند؛ اما گاهي هـم از اختيـار          ها به   توان گفت كه آن     انديشگي عرفاني عرفا مي   

گرايـي، جبـر    كننـد تـا از طريـق نـسبي        ها در حوزة جبر سعي مي       زنند؛ از همين رو آن      دم مي 
در بحث اختيارگرايي عارفانـه همـواره بـدين         . يندمطلق را نفي كنند و راهي براي اختيار گشا        

كند كه احساس وحدت كرده باشـد؛         نكته بايد توجه كرد كه سالك آن گاه احساس اختيار مي          
  ).303: 1375دادبه، (يعني احساس اختيار، معلول احساس وحدت است 

ستري القضات همانند عارفاني چون مولوي، سنايي، ابن عربي، شيخ شب           در اين ميان، عين   
در باب مسئلة اختيار بر آن است كه انسان موجودي مختار است و اعمال و افعال او تحت                  ... و  

كنـد كـه    او نيز همانند مولوي دلايلي را بـراي اثبـات اختيـار انـسان بيـان مـي                . اختيار اوست 
  :اند از ها عبارت آن. هاي وجداني و حسي قلمداد كرد توان از نوع دليل مي

  

  ر فعلپشيماني ب. 2-1
اگر انسان در افعال ارادي خود مجبور باشد، مسلماً پشيماني و ندامت معنا و مفهوم خـود                 

از اين رو، پشيماني انـسان از انجـام كـاري ناشايـست، مـستلزم پـذيرفتن        . دهد  را از دست مي   
» تمثيل«عارفاني چون مولوي در مثنوي بارها براي اثبات اختيارِ انسان، از            . اختيار آدمي است  

  :گويد جويند و در زمينة پشيماني از انجام كار ناروا مي هره ميب
  

ــدي « ــه خــوردي زآن ب ــشيماني ك  وآن پ

  

 »زاختيــــار خــــويش گــــشتي مهتــــدي  
  

  )3025/ 5مثنوي، (
  

القضات در خصوص پشيماني انسان از انجام كارهاي ناروا كه دليل بر اختيـار اوسـت،          عين
اگر از علم واديد آيد هرگز      . ي از علم و ظن واديد آيد      اختيار آدم «: گويد  ها مي   در جلد دوم نامه   

اما اگر اختيار مرتبّ بود بر ظـن ـ و ظـن دو    . زيرا علم دروغ نبود. بر افعال خود پشيمان نشود
پس بر بعضي افعال كه از اختيار خيزد مرتـب بـر ظنـون كـاذب،                . صواب بود و خطا   : گونه بود 

  ).239: 1377القضات،  عين(» پشيمان گردد
  

   درستي وعد و وعيد و ثواب و عقاب.2-2
ه نمـي                شـد و وعـد و        اگر انسان در افعال و كردار خود اختيار نداشت، تكليفي بر او متوجـ

وعيد پيامبران، سعادت و شقاوت، و ثواب و عقاب خداوند در آخرت معنا و مفهـومي نداشـت؛                  
  . زيرا تكليف داير مدار قدرت و اختيار است
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يـدات در خـصوص وعـد و وعيـد و سـعادت و شـقاوت چنـين بيـان                    القضات در تمه    عين
جز مختاري حركات اهل سعادت نباشد و هر كرا شقاوت آفريدنـد جـز اعمـال اهـل            «: كند  مي

ا  . كند و اهل كفر را قـدح كـرد، و وعيـد آتـش فرمـود      اهل ايمان را بيان مي  . شقاوت نباشد  امـ
سعادت و شقاوت اخروي از     «). 190: 1373القضات،    عين(» شيوة ارادت در شرع مقبول نيست     

  ).10همان، (» آن موجودات است كه تا آدمي و حركت او و سعي نبود، هرگز وجود نيايد
دهد انسان در ژرفاي ضمير به وجود اختيار در خود و             يكي ديگر از شواهدي كه نشان مي      

ش و تكليـف    روشن است كـه جـزا، پـادا       . ديگران باورمند است، قبول نظام جزا و پاداش است        
القضات معتقـد اسـت    بر اين اساس عين   . تنها در صورت وجود اختيار، آزادي و اراده، معنا دارد         

. كند، مسلماً داراي اختيار و آزادي اراده است         انساني كه به سوي سعادت يا شقاوت حركت مي        
نهد   ميرو، انسان مؤمن به اختيار و ارادة خود به سوي سعادت و خوشبختي اخروي گام                  از اين 

در ايـن صـورت   . نهـد  و انسان كافر به اختيار و ارادة خود براي كسب شقاوت اخروي گـام مـي    
  .پاداش مؤمن بهشت است و جزاي كافر وعيد آتش دوزخ است

  

  ارسال رسول و بعثت انبياء. 2-3
اهداف تمام اديان آسماني بر اين اصل استوار است كه انسان موجودي آزاد و مختار است                

وجود اديان آسماني و بلكه هرگونه دستگاه تعليم و تربيت دليلي بـراي             . ي انتخاب دارد  و تواناي 
واقـع، هـدف و حكـم خداونـد از فرسـتادن              در. پذيرفتن اصل اختيار درخصوص انـسان اسـت       

ها خود دليلي بر وجود اختيار انسان است؛ زيرا اگر انـسان              پيامبران به سوي مردم و دعوت آن      
وقفة آنان لغو و بيهـوده تلقـي          هاي بي   ر اين صورت دعوت انبياء و تلاش      موجودي مجبور بود د   

  . شد مي
 در خصوص ارسال پيامبران و دعـوت مـردم بـه كارهـاي              ها   نامه القضات در جلد دوم     عين

نيك و پرهيز از كارهاي ناروا و همچنين آگاه نمودن مردم از سعادت و شقاوت اخروي كـه بـه    
چون سعادت و شقاوت آدمـي در آخـرت بـه اعمـال او بـاز                «: يدگو  اعمالشان بستگي دارد، مي   

نهايت ازل آن بود كه او را إعلام كنـد كـه سـعادت ثمـرة                  علتّ و بي    اند، مقتضاي كرم بي     بسته
انبياء را بدين عالم فرستاد و جملة اعمال و ثمـرات همـة حركـات ايـشانرا     . كدام حركت خيزد 

ن الـشقاوة      » نـذرينَ م«و  . أي بالـسعادة  » مبشرين«. معلوم كرد  / 17سـورة . (أي بالاجتنـاب عـ
شِّراً و نـذيراً          «و انبيـاء را خـود بـراي ايـن دو كـار فرسـتادند                ) 25آية » و مـا أرسـلناك إِلاّ مبـ

  ).13-12: 1377القضات،  عين(» )48آية/6سورة(
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از خصوصيات پيامبران الهي اين بوده است كه علاوه بـر بيـان يـك سلـسله حقـايق، بـه                     
ها را به اجر و پـاداش خداونـد بـه كارهـاي نيـك                اند و انسان    بذير مردم نيز پرداخته   تبشير و ت  

شـود بـر حـذر        گير كافران و گناهكاران مـي       دادند و از عذاب و بيم الهي كه گريبان          بشارت مي 
ها و انذارها در صورتي معقول و مقبول است كه انسان توانـايي               در واقع اين بشارت   . داشتند  مي

اه حق و باطل را داشته باشد و يكي را به اختيار خود انتخاب نمايـد در غيـر ايـن                     تمييز بين ر  
. صورت، ارسال رسول و دعوت مردم مختار به سوي هدايت در آخرت بستگي به اعمال او دارد                

ا           اگر چه كرم و احسان خداوند بر آن قرار گرفته تا راه كسب سعادت را به انـسان بنمايانـد، امـ
ن عالم از سوي خداوند به صرف نشان دادن و آگـاه كـردن مـردم در كـسب            ارسال رسل در اي   

اي از قرآن اين حقيقـت را كـه    از اين رو، خداوند در آيه. اعمال و سعادت اخرويشان بوده است    
پـس  . 1»انّا هديناه السبيلَ اِما شاكراً و اما كفوراً      «: انسان، مختار است، چنين بيان فرموده است      

القضات اعتقاد به ارسال رسل و آگـاهي          توان گفت كه در منظومة فكري عين        د مي با اين رويكر  
مردم نسبت به كسب اعمال در مسير سعادت و شقاوت اخروي، خود، دليلي بـر باورمنـدي او                   

  . به مسئلة اختيار است
  

   اعتقاد به دعا و اصل بداء.2-4
مـل مـادي، در سرنوشـت       دعا يكي از عوامل معنوي و روحي مؤثري است كه در كنار عوا            

اش از آن     اي كه انسان در افعال و كـردار آزادگونـه           گونه  كند؛ به   انسان هم نقش بسزائي ايفا مي     
رو، مسئلة جبر و اختيار، پيوندي بنيـادين بـا جايگـاه دعـا در خـصوص                   از اين . جويد  ياري مي 

امكان تغييـر  (صل بداء واقع، قبول سنت دعا، مستلزم پذيرفتن ا    در. رابطة انسان با خداوند دارد    
ها و تمام اعمـال انـسان از          است؛ زيرا كسي كه معتقد است سرنوشت پديده       ) ارادة محتوم خدا  

پـس،  . مقدرات الهي و از پيش تعيين شده است و در آن امكان دخل و تصرفّ متـصور نيـست   
اين دعـا از  اگر قبول . تواند در ژرفاي ضمير خود به تأثير دعا باور داشته باشد چنين كسي نمي  

  . سر اضطرار باشد، بدون شك رهيافتي تصنعي دارد
از ايـن بـاب     «: گويـد    چنين مي  شناخت  يزدانالقضات در خصوص تأثير دعا در رسالة          عين

چند خبر ديگر مكشوف شود كه صاحب بصيري تأمل كند و تأثير دعا هم ازينجاست و همگي              
و نخـستين اثـر آن فـيض    . و فـيض او آن احوال مستند است با خواست باري تبارك و تعـالي          

                                                 
/ 76سورة(» .گزار اين نعمت باشد يا كفران نمايد سپاس) بعد از آن ديگر نوبت خود اوست كه(را به انسان نموديم ) حق و باطل(ما به حقيقت راه «. 1

 )3آية
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اِنّمـا امَـرُه اذِا   : زمان بود و اين آيت دليست در قرآن مجيـد     اما بي . بĤسمانها رسد و آنگاه بزمين    
. »ارَاد شيئاً اَن يقولَ لَه كنُ فَيكون سنت است كـه در موقـع دعـا دسـت بـر آسـمان بردارنـد                       

  ).54: 1327القضات،  عين(
اي مؤثر باشد يا از قضا        تواند در سرنوشت پديده     و قدر است كه مي    دعا يكي از مظاهر قضا      

البته اعتقاد به قضاي الهي هرگز به مفهوم نفـي اختيـار آدمـي نيـست،                . و قدر جلوگيري كند   
القـضات در ژرفـاي درون    بنابراين، عين. بلكه يكي از مظاهر قضا و قدر الهي اختيار انسان است    

او تـأثير دعـا را مـستند بـه       . ورزد  و نيز بر اين نكتـه تأكيـد مـي         خويش به تأثير دعا باور دارد       
  .داند كران خدا مي خواست و فيض و كرم بي

  
  القضات الامرين در دستگاه فكري عين  تجلي نظرية بين.3بخش

اند كه افعال و كردار انسان نه جبـر مطلـق اسـت نـه      الامرين بر آن عرفا در تفسير امرٌ بين  
 به بار نشستن افعـال و احـوال انـسان    ي بينابين است؛ به عبارت ديگر   اختيار محض، بلكه روش   

  . خداوند استة مستند به ارادهم انسان و ةهم مستند به اراد
الامرين متأثر از معني كلام امام جعفر صادق          القضات در باب نظرية بين      در اين ميان، عين   

مـسخر  «گيري از عبارت  او با بهره. د دارد تأكي» الامرين  لا جبرَ و لا تفويض بل امرٌ بين       «بر  ) ع(
او بـا  .  شـمارد و بـر روشـي ميانـه باورمنـد اسـت       ، جبر و اختيار مطلق را مردود مي   »مختاري

هر يكي از ملك    «: گويد  شناسانه دربارة مسخرّ مختاري انسان مي       انديشي و ديدگاهي روان     ژرف
نيست از روي ظاهر، بل مسخرّ      و ملكوت مسخرّ كاري معين است، آدمي مسخرّ يك كار معين            

پس چون او را محـل      . مختاري است و چنانكه احراق در آتش ببستند، اختيار در آدمي بستند           
اختيار كردند او را جز مختار بودن روي كاري ديگر نبود، چنانكه آتـش را جـز محـرق بـودن                      

. ر وجود آيـد   پس چون محل اختيار آمد، بواسطة اختيار ازو كارهاي مختلف د          . هيچ روي نبود  
بـدين  . خواهد حركت از جانب چپ كند، خواهد از راست، خواهد ساكن بود، خواهد متحـرك              

سبب او را بعالم ابتلا و احكام فرستادند اما اگر خواهد مختار بود، و اگر نخواهد جز اين نتوانـد             
  )190-189: 1373القضات،  عين. (»بود مختاري او، چون مطبوعي آب و نان و آتش است

القضات، مسخرّ مختـاري آدمـي    در منظومة فكري عين» نما  متناقض«هاي    ز جمله عبارت  ا
است كه از يك سو انسان را بنابر قدرت، اراده و تقدير خداوند در افعال و كردار خود مجبـور و         

داند كه اين مكلف و مأمور بودن انسان          از سوي ديگر مأمور و مكلف به انجام اوامر و نواهي مي           
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القـضات، انـسان    درواقـع در انديـشة عـين   . م كردار و افعال، دليل بر مختار بودن اوست      در انجا 
اي  گونـه  مختار است از آن حيث كه مجبور است و مجبور است از آن جهت كه مختار است؛ به        

 1»مـا رميـت اذِ رميـت و لكـنَّ االلهَ رمـي          «چنانكه در آية    . كه اختيار انسان عيناً اضطرار اوست     
تيـر  ) ص( ايجاب و نفي و اثبات از يك جهت است؛ زيرا خداوند در خطاب بـه پيـامبر                   سلب و 

او همچنـين بـر ايـن    . كنـد  دهد از او نيز سلب مي انداختن را از آن جهت كه به وي نسبت مي 
باور است كه مسخرّ بودن در افعال و كردار تنها مختص انسان نيست، بلكه همـة موجـودات و               

اي در انجام كردار و افعـال ارادي خـود مقهـور و     گونه الم امر و ملك، به هاي موجود در ع     پديده
ها مسخرّ يك كار معين هستند؛ اما انسان مسخرّ مختـاري          مجبور هستند، با اين تفاوت كه آن      

هاي فراواني بهـره جـسته اسـت؛          هايش از تمثيل    القضات براي اثبات گفته     رو، عين   از اين . است
زند و معتقد است كه آتش مسخرّ تقـدير اسـت و او را                تش را مثال مي   براي نمونه، احراق در آ    

گيرند؛ زيرا صفت آتش احراق يا سوزندگي است، بنابراين براي آتـش جـز                در احراق به كار مي    
در واقع انسان چـون محـل اختيـار آمـد بـه      . محرق بودن يا سوزندگي راه ديگري وجود ندارد    

توانـد اگـر بخواهـد بـه          دهد و با اختيار خود مـي         بروز مي  وسيلة اختيار، از او كارهاي گوناگون     
جانب چپ يا راست حركت كند يا در جاي خود سـاكن و متحـرك باشـد؛ بـه همـين دليـل                       

القـضات    حاصل سخن اين كـه در افـق ديـد عـين           . خداوند او را به عالم ابتلا و امتحان فرستاد        
 بـا ايـن     .اريش هم مجبـور اسـت     انسان چه بخواهد و چه نخواهد مختار مطيع است و در مخت           

» الامـرين  امـر بـين  «توان گفت منظور از مسخرّ مختاري آدمي همان تفسير نظرية         رويكرد مي 
  .است

  
  برآيند پژوهش

ترين دسـتاوردهاي حاصـل ايـن پـژوهش بـا توجـه بـه مـسئلة جبـر و اختيـار در                         عمده
كلامـي بـه قـرار ذيـل         -القضات همداني در دو حوزة عاشقانه و فلسفي           ي فكري عين    منظومه

  :است
در يك نگاه فراگير بـه مجموعـه دسـتاوردهاي پـژوهش پيرامـون              حوزة عاشقانه؛   . الف
باتوجه به تحليـل آراء و   كه آيد هاي حاكم بر جبر و اختيار در حوزة عشق، چنين برمي   گفتمان

را جبـري و  القضات، او به جبر مطلق عاشقانه باور دارد؛ بدين معنا كه او مسير عـشق            آثار عين 
                                                 

  ).17آية/ 8سورة(» .افكندي، تو نيفكندي، بلكه خدا افكند) يگ به سوي آنانر(و چون «. 1
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همچنين بر اين بـاور اسـت در مـسير عـشق، اختيـار و               . داند  خارج از اختيار و ارادة عاشق مي      
شـود،    صـادر مـي   ) معـشوق (طور مطلق وجود ندارد و فرمان و احكامي كه از سوي او               كسب به 

اي در    امري التزامي بوده است؛ به همين دليل در ولايت او اختيار مطرود و عاشق مانند مهـره                
 .اي جز تسليم نـدارد  ساط جبر و قهر عشق است و هرگونه نقشي كه براي او تصور شود، چاره     ب

عاشـقانه تجلـي     –ي سـلوك و طريقـت عارفانـه           درواقع، اين نوع از جبر در بـالاترين مرحلـه         
  .ايستد اي كه برتر و بالاتر از اختيار مي گونه يابد؛ به مي

 مجموعه نتايج بدست آمـده از رويكـرد         نگاه كلان به   در يك كلامي؛  -حوزة فلسفي . ب
كـه او در ايـن    دهـد  كلامي نشان مي-القضات دربارة مسئلة جبر و اختيار در حوزة فلسفي       عين

اش از يك سو و معضل مـسئلة جبـر و اختيـار از سـوي ديگـر، بـا                  حوزه، بنا بر جولان انديشه    
سه مسئلة جبـر،   ار او به هر  اي كه در آث     گونه  ديدگاهي متفاوت به اين موضوع پرداخته است؛ به       

هرچند، رويكرد او در عرصة نظـري، بيـانگر جبرگرايـي           . الامرين اشاره شده است     اختيار و بين  
كنش و افعالي اگر چـه      است، در عرصة عملي، رهيافتي حنفي ماتريدي دارد؛ بدين معنا كه هر           

  .خاب خود اوستآفرينش خداوند است، اما كنش خود انسان است؛ زيرا نتيجة گزينش و انت
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